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  مقدمه

 بـه دنبـال دسـتيابي بـه         ،ار در طـول دوران تبليـغ خـود        بدون ترديد، رسولان پروردگ   
توان اولين گام اساسي      اند و شناخت اين اهداف را مي         بوده خوداهدافي مقدس در جامعه     

 نمـوده،  هـم مطـرح      قـرآن كـريم    طور كه   همان. پيروان انبيا در مسير تحقّق آنها دانست      
جامعـه الهـي و همـراه بـا         پيگيري اين اهداف توسط پيامبران، عموماً در جهت نيـل بـه             

فلسفه نهايي بعثت، بالفعل نمودن انسان بالقوه و تربيـت انـسان            . پرورش افراد بوده است   
 ي و فراتر از هر موجـودي جـز خـدا          يتر از خدا    پاييناي     مرتبه  تكاملِ انسان،  نهايت. است
تمـامِ   ).124: 1363، شـهري  ري محمـدي ( و در يك جملـه، نماينـدگي خداسـت    است

كوشيدند تا ايـن قـوه را         ، آنها مي  نمودجج الهي را بايد در همين راستا ارزيابي         زحمات ح 
 ـ« انتساب لقب    شايستگي برسانند و انساني بسازند كه       يتبه فعل   را داشـته    » االله هخليف
حال بايـد   . )30 :بقره (»ه إنِِّي جاعلٌ في الأْرَضِ خلَيفَ     هو إِذْ قالَ ربك للمْلائكَ    «. باشد

انـد و فـتح       د براي رسيدن به اين مقام رفيع، انبياي الهي چه نقـاطي را هـدف گرفتـه                دي
 ايـن   عـدم شـناخت   انـد؟ بـديهي اسـت كـه           ها را در دستور كار خود قـرار داده          كدام قلهّ 

 مسير را دشوار نمـوده و ميـزان موفقّيـت رهـروان را بـه شـدت                  حركت در اين   ،ها  هدف
يشمندان اساساً، اصل حركت انسان متوقـف بـر         دهد، حتي به گفته برخي اند       كاهش مي 

  . شناخت و تعيين هدف اوست

  پيش فرض و سوالات تحقيق

هـاي   عنـوان معجـزه جاويـد بـراي تمـام دوره            به قرآنپيش فرض مسئله اين است كه       
هاي مختلف  انبيا الهي در زمان. زندگي بشر جهت نيل به كمال و تربيت الهي برنامه دارد 

 را دنبال نموده و با اتصال به وحي، شاخص حركت خويش را تبيـين               اهداف بلند تربيتي  
ها و اهدافي كـه       با توجه به اين مسئله، سوال تحقيق اين است كه اين شاخص           . اند  نموده

انـد،    ، ذيل حركت انبيا به آنها اشـاره شـده و انبيـا الهـي آن را پيگيـري نمـوده                    قرآندر  
 توجه بـه آنهـا بتواننـد در جامعـه بـشري نقـش               كدامند؟ تا مربيان و رهروان راه انبيا با       

  .حقيقي خويش را ايفا نمايند
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  مفهوم شناسي
   و هدفشاخص: الف

 در لغت به معناي ميله، برآمده، تير، تيرك، نمودار، فرد ممتاز، نماينـده،              ،واژه شاخص 
بر اين اساس،   ) 1993: 2، ج 1364،  معين (علامت و مشخص كننده وقت نماز ظهر است       

هاي انجام شده     گيري يا مقياسي براي ارزيابي فعاليت      نه و نمودي قابل اندازه    شاخص، نشا 
بيني روند كار و تعيـين       است كه تعيين ميزان موفقيت افراد، نشان دادن مشكلات، پيش         

عنـوان علامتـي     بـه شـاخص    ،ريزي در برنامه . خط مشي كلي براي رسيدن به هدف است       
شعباني، (نمايد    ر دستيابي به هدف كمك مي     كند و ما را د     است كه مسير را مشخص مي     

هـايي اسـت       عناصر، معيارها و نشانه    ،ما از شاخص    منظور ،در اين پژوهش  ). 109: 1382
 را در دسـتيابي بـه اهـداف تربيتـي كمـك             مربيان جامعه تربيت را مشخص و      كه مسير 

  . كند مي
   ،)28: 4 ج ،1409،  فراهيـدي (اسـت   ) غـرض (و  ) نـشانه (به معناي     در لغت  ،هدفواژه  

  گيــرد و  امــا در اصــطلاح، چيــزي اســت كــه شــخص قبــل از عمــل، آن را در نظــر مــي
   دسـتيابي بـه    اوبـرد و غـرض    لازم را براي وصول به آن بـه كـار مـي   ابزار خويش و  توان

هـدف عبـارت اسـت از آن حقيقـت          : نگارد  ميدر تعريف هدف    علامه جعفري،   . آن است 
   آوردن آن، محــرّك انــسان بــه ســوي انجــام دســته منظــور كــه آگــاهي و اشــتياق بــ

). 80: 1378جعفري،  (نمايد    دادن حركات معيني است كه آن حقيقت را قابل وصول مي          
 هـدف،   ديگـر نفسه موضوعيت دارد و بـه عبـارت   بنابراين شناخت هدف، لازم است و في  

   اي است كه ما قصد وصول بـه آن را داريـم كـه آن نقطـه ممكـن اسـت دور               همان نقطه 
  يا نزديك، ممكن الوصول يـا محـال الوصـول، سـهل الوصـول يـا صـعب الوصـول باشـد                      

اساس فكر در تعيين اهداف اين است كه نظام تربيتي بايد جهتي             ).146: 1370قائمي،  (
  . خواهـد برسـاند      بـه كـدام مقـصد مـي        فرد مورد تربيت را   داشته باشد تا آدمي بداند كه       

 ، افرادي كه بخواهنـد بـر آن اسـاس پـرورش يابنـد             هر سيستم تربيتي با در نظر گرفتن      
  همانند يك كشتي با سرنشينان بسيار است كه در ميان دريـا و امـواج آن شـناور اسـت                    

خواهـد     و مقصد مـي    جهتو براي ساكنانِ آن اين مسأله مطرح است كه كشتي به كدام             
اي كشتي   وجود هدف در نظام تربيتي همانند ساحل است بر         ،بر اين اساس  . حركت كند 

  تـوان خـود را بـه نقطـه مـورد نظـر رسـاند و                  نمـاي مكتـب مـي      كه با استفاده از قطـب     
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تربيت بدون هدف همچون كشتي بدون مقصد است كه بـه ايـن سـو و آن سـو كـشيده            
   ).146: همان(شود  مي

  تربيت : ب

ــو« از ريــشه، تربيــتواژه  بنيــز بــه معنــاي زيــادت، فزونــي، رشــد و برآمــدن و و» ر    
ي     فزون  همچنـين  ).283: 1409فراهيـدي،  (آن اسـت  ي حجم شيء و افزايش رشـد كمـ

  پروردن، پروراندن، پرورش دادن و ادب و اخـلاق را بـه كـسي يـاد دادن و نيـز پـرورش                      
) 6601: 1377دهخـدا،   (از معاني تربيت شمرده شده اسـت         ، انواع ورزش  هبدن به وسيل  

  . انـد   اي مالكيـت، اصـلاح و تـدبير گرفتـه         دانسته و به معن ـ   » ربب« برخي آن را مشتق از    
  ، هـا در شـيء      ايجاد پـي در پـي حـالات و دگرگـوني          ،   و معنايش  بودهاصل رب از تربيت     

  فيروزآبـادي تربيـت را بـا    ). 184: 1404اصـفهاني،   (تا جايي كـه بـه حـد كمـال برسـد         
  فـراهم   « اصـطلاح  درامـا تربيـت     ). 369: تـا   بـي يروزآبادي،  ف(تغذيه مرادف دانسته است     

  هاي تربيت براي پـرورش اسـتعدادهاي جـسماني، روحـاني و هـدايت آنهـا                  كردن زمينه 
: 1381اسـحاقي،   (»  اسـت  ها  در جهت مطلوب و جلوگيري از وقوع انحرافات و ناهنجاري         

   رفع موانع و ايجـاد مقتـضيات بـراي اينكـه اسـتعدادهاي نهفتـه انـسان در جهـت                     .)25
بـه عبـارت ديگـر بـه فعليـت درآوردن           ). 14: 1382امينـي،    (كمال مطلق شكوفا شـود    

  بنـابراين تربيـت فقـط      . تربيت گوينـد  ء است،    كه درون يك شي    اي را  استعدادهاي بالقوه 
  ايـن فـراهم    ). 43: 1382مطهـري،    (صـادق اسـت   ) حيـوان و گيـاه    (در مورد جانـدارها     

ت كـه بـا     آوردن زمينه رشد و پرورش استعدادها براي وصول به كمال، عملي آگاهانه اس            
هدف رشد دادن، ساختن، دگرگون ساختن و شكوفا نمودن استعدادهاي مادرزادي بـشر             

البته تربيت به معني رسيدن به رشد، هدايت به حق و كمال رسيدن به              . گيرد  صورت مي 
 حد بلوغ و تشخيص، تزكيـه نفـس و اخـلاق و بـه معنـي ادب كـردن هـم آمـده اسـت                        

   ).15: 1381، اسحاقي(
 رفتـه و بـه بررسـي اهـداف و           قـرآن ين مقدمه و مفهوم شناسي، به سراغ        حال بعد از ا   

  . پردازيم  ميقرآنهاي تربيتي حركت انبيا در  شاخص
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  رشد انديشه و خردورزيـ 1

 برترين نعمتي است كه خداوند به انـسان عطـا كـرده             قرآنانديشه و خردورزي از نظر      
 انبيا اين بود كه مردم را به        هاي   و شاخص  ترين اهداف   از برجسته و يكي   ) 2: انسان(است  
كردند قوه تفكر و تعقلّ        آنها تلاش مي   .كنندبرداري از گنجينه پر بهاي عقل ترغيب         بهره

هاي  گيري از آگاهي  و قدرت تجزيه و تحليل و بهرهكنندرا در جامعه تقويت و خردورزي 
 كه قوه فكر خود      افرادي را  قرآن كريم .  و پرورش دهند   شوندفطري و اكتسابي را متذكر      

 و اَحـسن آن را      ريزنـد   ميشنوند در غربال عقل و انديشه          و آنچه را مي    گيرند  ميكار    را به 
در گفتـاري   ) ع( اميرالمـومنين    .)18 - 17 :زمر(است   ستوده   ،كنند  انتخاب و پيروي مي   

: فرمايـد   آيـد، چنـين مـي       ارزشمند، آنجا كه در مقام تبيين فلسفه ارسال پيامبران برمـي          
ذكَِّرُوهم              فَ« ه و يـ بعثَ فيهمِ رسلَه و واترََ إِلَيهمِ أنَْبِياءه ليستأَْدوهم ميثَاقَ فطرَْتـ

پس خداوند  » « منسْي نعمته و يحتَجوا علَيهمِ بِالتَّبليغِ و يثيرُوا لَهم دفَائنَ العْقوُل          
ها مبعوث كرد و رسولان خود را پي در پي بـه سـوي آنـان                  انپيامبرانش را در ميان انس    

هاي فراموش شده الهي را به آنان      فرستاد تا پيمان فطرت را از آنان مطالبه كنند و نعمت          
هاي پنهـاني    و گنجكننديادآوري نمايند و با ابلاغ دستورهاي خدا، حجت را بر آنها تمام      

 بـه  ايـن كـلام،   در) ع(امـام  ). 1خطبـه  : البلاغه نهج(» ها را براي آنان آشكار سازند عقل
كـه  ) 215: 1375،  مكـارم (چهار هدف عمده در مورد بعثت انبيـا اشـاره فرمـوده اسـت               

از ايـن  . دهـد   ؛ مورد توجه قرار مـي     »يثيروا لهم دفائن العقول   «آخرين آنها را با عبارت      
بي گرانقـدر را در وجـود       آيد كه خالق منّان، تعاليم بلند مرتبه و مطال          بر مي چنين  تعبير  

 غبـار   ،هـاي روزگـار      و بلنـدي   يآدمي به يادگار نهاده كه در فراز و نشيب زندگي و پـست            
تركيب دفائن العقول به    . غفلت انسان بر آنها نشسته و آنها را از نظر او پنهان نموده است             

ند تـا بـا     آي  مي) ع(انبيا   ).50: 1408انصاريان،  (است  زيبايي، اين حقيقت را لحاظ كرده       
هاي   و آن گنجبزنندهاي غفلت را كنار  تقويت قوه عقل و تنبه به استفاده از آن، اين پرده 

  .  و در اختيار آدميان قرار دهندكنندمدفون را استخراج 
و انَزلَنـا الَيـك     «: فرمايند  مي) ص( خطاب به رسول اكرم      قرآن كريم تعالي در     خداي

ايـن آيـه كـه      در   .)44 :نحـل  (»ما نزُِّلَ الَيهمِ و لعَلَّهم يتفََكَّرُونَ     الذِّكرَ لتُبينَ للنّاسِ    
عنوان ابزار درك و رشـد اشـاره         درصدد تبيين فلسفه رسالت است به مسأله مهم تفكر به         

 هاشمي(داند   و تبيين و تفسير آن را رشد فكري مردم ميقرآنهدف از نزول  كند و مي
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تفكـر  . قايق قرآني موقوف بر همين تفكر صحيح است       درك ح  ).404: 1382رفسنجاني،  
نمايد كه فكر كنند تا هوشـيار       ها را متنبه مي     كند و انسان    راه بيداري و رشد را هموار مي      

، تـا   بـي طوسي،  ( فكر كنند و عبرت بگيرند       قرآندر  يا براي اينكه    ). 290: طبرسي(شوند  
ها شمرده  كر كردن برترين عبادتف) ع(و امام علي ) ص( از منظر رسول اكرم     .)385: 6ج

  اسـت  و حتي سـاعتي تفكـر برتـر از يـك سـال عبـادت              ) 59: 1366آمدي،  (شده است   
هـيچ   «:فرماينـد   همين مشي مقدس ميدرباره) ع( اميرالمؤمنين  .)48: 1399حكيمي،  (

) 950: 1418قمي،  (» !  ارزشمند نيست  ،تعالي آفريده   عبادتي مانند تفكر در آنچه خداي     
: كننـد   لت نمـوده و دعايـشان مـي       ئاي ديگر رحمت الهي را بـراي متفكـران مـس          و در ج  

 خطبـه  :البلاغـه  نهـج (» گيرد كند و عبرت مي خداوند رحمت كند كسي را كه فكر مي«
از ديدگاه ايشان اساساً حيات حقيقي انسان بسته بـه تفكـر اسـت و قلـبِ بـدون                   ). 102

در تمجيـد از بـزرگ مـرد    ) ع(م صادق اما). 28: 1 ، ج1365كليني،  (تفكر، زنده نيست
بيـشترين عبـادت ابـوذر؛ فكـر كـردن و عبـرت              «:فرمايند   مي ، ابوذر غفاري  ،تاريخ اسلام 
دليل عاقل بودن انسان را فكـر  ) ع( امام كاظم .)49: 1 ج، 1399حكيمي، (» گرفتن بود

ي همانـا بـراي هـر چيـز      ! اي هـشام  «: گوينـد   دانند و به هشام بن حكم مـي         كردن او مي  
عنوان مهم ديگـري  ). 16 :1 ، ج1365كليني،  (»علامتي است و علامت عقل تفكر است

 ميان اين دو  تفاوت  بيان   در   . تعقل است  ،دارد  تفكر گام بر مي   در كنار   كه در موارد بسيار     
  آيـد كـه عقـل غالبـاً      از مطالعه در آيات و روايات اسـلامي بـه دسـت مـي             : توان گفت   مي

  منجـر  آميختـه و     بـا عواطـف و احـساسات       د كـه ادراك و فهـم      رو  در مواردي به كار مي    
هـايي از نظـام    هـايِ خداشناسـي، نمونـه     در بـسياري از بحـث  قـرآن اگـر  . به عمل شـود   

كنيم    اين آيات را بيان مي     كند كه   تاكيد مي انگيز اين جهان را بيان كرده و سپس           شگفت
 اطلاعـاتي از نظـام      صـرفا ست كـه     منظور ايـن ني ـ    ،تا شما تعقل كنيد   ) لعَلَّكمُ تعَقلوُن (

طبيعت در مغز خود جاي دهيد؛ زيرا علوم طبيعي، اگر كانون عواطف را تحت تأثير قرار                 
گونه تأثيري در ايجاد محبت و دوستي و آشنايي با آفريدگار جهان نداشته              ندهند و هيچ  

اي   زمينـه تعقل در   . كردنخواهند  برقرار   ارتباطي با مسائل توحيدي و خداشناسي        ،باشند
: شود كه به دنبال درك و فهم، انسان وارد مرحله عمل گردد و آياتي ماننـد                 استعمال مي 

افَلَمَ يـسيرُوا   «و يـا    ) 10 :ملك (»لوَ كُنّا نسَمع اَو نعَقلُ ما كُنّا في اصَحابِ السعيرِ         «
فتار است؛ زيرا اگر    شاهد اين گ  ) 46 :حج (»في الا رَضِ فَتَكوُنَ لَهم قلُوُب يعقلوُنَ بهِا       
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كنند منظور تعقلي است كـه آميختـه بـا            مجرمين روز قيامت آرزوي تعقل در دنيا را مي        
 به اوضـاع  توجهمردم سير و سياحت كنند و با نظر و : گويد  خدا مي  وقتيعمل باشد و يا     

 مقصود درك و فهمي اسـت كـه بـه دنبـال آن مـسير خـود را        ، چيزهايي بفهمند  ،جهان
   ).154-153: 2، ج1362شيرازي،  مكارم(ه راه راست گام نهند عوض كرده و ب

  ـ تقوي2

. تقـوي اسـت   ،  دادند  مقصد بلند ديگري كه انبياي عظام مردم را به سوي آن سوق مي            
راغـب اصـفهاني در مفـردات    .  است و مصدر آن وقايه اسـت »وقي ـ يقي «تقوي از ريشه 

رسـاند و     ز آنچه كه ضرر و اذيت مـي       وقايه، نگهداري و محافظت هر چيز است ا       : گويد  مي
در عـرف   ،  كننده است  تقوي يعني نگهداري نفس از آنچه برايش نگران       : آورد  در ادامه مي  

 از امـام صـادق      .)530: 1379اصـفهاني،   ( » تقوي يعني حفظ نفس از ورود به گناه        ،شرع
اشـي و   يعني آنجا كه خدا امر كـرده، ب       «:  حضرت فرمودند  ،از تفسير تقوي سؤال شد    ) ع(

تـرين دسـتورهاي اخلاقـي         تقوي از مهـم    ).678: 2جقمي،  (» آنجا كه نهي كرده، نباشي    
 تقوي اسـت    ،قرآنترين توصيه اخلاقي       و ديگر پيامبران بوده است، بيشترين و مهم        قرآن

در بـسياري از مـوارد خداونـد        . خورد   به وفور به چشم مي     قرآنو مشتقات واژه تقوي در      
كنـد    اي به تقوي سـفارش مـي         و قضيه  ي اخلاقي يا ذكر داستان    متعال پس از ذكر توصيه    

وقتي اين كلمه در زمينه اخلاقي و تربيتـي در مـورد انـسان              ) 801: 1377خرمشاهي،  (
 به معناي حفظ خود، تسلطّ بر خود، اداره خود و قرار دادن اعمال و رفتـار                 ،رود  كار مي   به

 پديـد   ،هاي زياد    كه بر اثر تمرين    تقوي نيرويي روحاني است   . استخود در مسير منطقي     
آيد و پرهيزهاي معقول و منطقي از يك طرف سبب و مقدمه پديد آمدن اين حالـت                   مي

انـسان بـا    ). 63: 1373منفـرد،   (روحاني است و از طرف ديگر معلول و نتيجه آن اسـت             
م بـه  خاطر اينكه خود را ملزه  بلكه ب،خاطر مجازات قانوني يا ترس از ديگران    ه  تقوي نه ب  

ها دوري گزيده و رفتار خود را تحت كنتـرل             از ناشايسته  ،داند  رفتار منطقي و معقول مي    
ذلك الكتاب لا   «: دانـد    چنين افرادي مي   سهم قابليت هدايت را     قرآن كريم . آورد  در مي 

ه و العاقب «: شـمارد   و سرانجام نيك را ويژه آنها مي      ) 2: بقره (»ريب فيه هدي للمتَّقين   
بـه رأي كتـاب پروردگـار،       . )83: قـصص  (»والعاقبه للمتَّقـين  « ؛)132،  طه (»للتَّقوي

انَّ اكَرَمكمُ عنـد    «. انـد   ها كساني هستند كه خود را به زيور تقوي آراسته           برترين انسان 
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هـا نجـات       به وسيله تقوي است كه انسان از گرفتـاري         نيز و   ؛)13: حجرات (»االلهِ اَتقاكمُ 
هاي پروردگار را به سوي  و نعمت) 29: انفال(» فرُقاناً لَكمُ يجعل االلهَ تَتَّقوُا ان«يابد مي

نَ  بركَـات  علَيهمِ لفََتَحنا اتَّقوَا و امنوُا القرُي اَهلَ اَنَّ لوَ و« دكن خود جلب مي  مـ
ماءي اسـت  بهترين توشه براي زندگاني ابـدي انـسان تقـو         ). 96: اعراف(»  و الارض  الس :

نيـز در اهميـت     ) ع(روايـات معـصومين     ). 197: بقره(» تزََودوا فَانَّ خَيرَ الزاّد التَّقوي    «
اساسـاً مـلاك قـضاوت دربـاره        ) ص (اكـرم از منظر رسـول     . مويد همين امر است   تقوي،  

همانـا  ! اي مردم «: فرمايند  آن حضرت مي  . شخصيت افراد و ارزش آنها، معيار تقوي است       
صـرفاً بـه خـاطر عـرب        ( عرب بر غيـر عـرب        .ي است و پدرتان يكي است     خداي شما يك  

تواند خود را برتر بداند و عجم نيز بر عرب برتري ندارد و نه آنكـه پوسـتش                    نمي) بودنش
 مگـر بـه واسـطه       ،پوسـت   پوست بر سـرخ     پوست برتري دارد و نه سياه       سرخ است بر سياه   

ها   وي را دارويِ شفابخش قلب انسان     تق) ع(اميرالمؤمنين  ). 18: 1394،  كراجكي(» تقوي
: البلاغـه  نهـج (داننـد   مـي . . . و نور چشمِ دلِ آنها و حتي مايه شفاي امراض جسماني و 

ها و بهبودي بيمـاري        كوري دل  رفعها و     زيرا تقوي و ترس از خدا داروي درد قلب        ) 189
 تقوي بـود كـه      از جمله سفارشات مكرّر و مؤكّد ايشان سفارش به        . . . هاي شما است      تن

اُوصـيكمُا بِتقَـوي   «در آخرين لحظات عمر شريفشان از وصيت به آن فرو گذار نكردند  
 : فرماينـد   اي برتـر از ايمـان دانـسته و مـي            تقوي را رتبه  ) ع( امام رضا    .)47 :همان(» اللّه

»  اسـت  قطعاً ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است و تقـوي يـك درجـه بـالاتر از ايمـان                   
داننـد    آن را ضامن سلامتي و نجات مـي       ) ع(حضرت جواد الائمه    ). 557: 1409،  عاملي(
هـا   ترين قلـّه  توان گفت يكي از رفيع  به يقين ميبنابراين) 358: 78 ، ج1397مجلسي، (

كوشـيدند تـا ايـن ارزش         در سلسله جبال فضائل، تقوي است و انبياي معظمّ همواره مي          
شيخ كليني؛ به سند معتبر از امام محمد باقر         . ه كنند بنيادين را در وجود متربيان نهادين     

سلمان با جمعي از قـريش نشـسته بودنـد، هـر كـدام از               «: چنين روايت نموده است   ) ع(
بگـو تـو    :  عمر گفت  ،چون نوبت به سلمان رسيد    . گفتند  نَسب و افتخارات خود سخن مي     

! خـدا هـستم   من، سـلمان، پـسر بنـده        : كيستي و اصل و نسب تو چيست؟ سلمان گفت        
سبب او مـرا      فقير بودم، به  . هدايت فرمود ) ص(گمراه بودم و خداوند مرا به وسيله محمد         

در اين ! اين است نسب و افتخار من. بنده بودم و خدا به وسيله او آزادم كرد. نياز نمود بي
  آن . رسـانيد ) ص(سلمان جريـان را بـه عـرض پيغمبـر           . از راه رسيد  ) ص(موقع پيغمبر   
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حسب و افتخار مرد به دين او، مـروت مـرد بـه خلـق               ! اي جماعت قريش  «: مودسرور فر 
تـرين   همه بشر از يك پدر و مادر هستند و گرامي         . . . خوش او و اصل او هم عقل اوست         

: فرمـود ) ص(آنگاه پيغمبـر     ». مردم در نزد خداوند، كسي است كه تقواي او بيشتر باشد          
پـس اگـر    . تو فضلي ندارد مگر بـه سـبب تقـوا         هيچ كس از اين جماعت بر       ! اي سلمان «

) 181: 8، ج1365كلينـي،  (» ! تقواي تو بيشتر از ايشان باشد تـو افـضل و برتـر هـستي           
داند و به همين جهت، جـويبر را كـه    شأن زن مؤمن مي   همكفو و    هم مرد مؤمن را     ايشان

ا بـه جـويبر     كس بود كفوِ دختر سيد بني بياضـه قـرار داد و او ر               مردي سياه، زشت و بي    
خواهد مسلمانان بدانند كه تفاوت نژاد و اخـتلاف طبقـات از آثـار          پيامبر مي . تزويج نمود 

پيغمبـر اكـرم همـه      ! آري. جاهليت است و دين اسلام با اين امـر بـسيار مخـالف اسـت              
 دهـد نـه چيـز ديگـر         قرار مي ) تقوا(داند و ملاك فضيلت را        مسلمانان را برادر و برابر مي     

  ).341: 5، ج1365كليني، (

  عدالتحركت به سوي ـ 3

هايي اسـت كـه فرسـتادگان         برپايي عدالت و آمادگي مردم جهت اقامه آن نيز از گزاره          
تـوان     مـوارد متعـددي را مـي       قرآن كريم در  . اند  گذاري كرده  الهي براي تحقّق آن سرمايه    

 .شمارد  ي بر مي  يافت كه اقامه قسط و عدل را از علل ارسال پيامبران و انزال كتبِ آسمان              
يا اَيها الَّذينَ امنوُا كوُنـُوا قـَوامينَ        «: توان به موارد ذيل اشاره كـرد        مي عنوان نمونه   به

يا اَيها الَّذينَ امنوُا كوُنـُوا قـَوامينَ ِاللهِ شـُهداء           «،  )135 :نساء (»بِالقسط شُهداء ِاللهِ  
ــسطــاحكُ«، )8: مائــده (»بِالق    ،)42، مائــده (»م بيــنَهم بِالقــسطو ان حكمَــت فَ

»   سطي بِالقبرَ ر29: اعراف (»قلُ اَم(، »         سط  »يا قوَمِ اَوفوُا المكيـالَ و الميـزانَ بِالقـ
و ) 25: حديـد  (»و انَزلَنا معهم الكتاب و الميزانَ ليقوُم النّاس بِالقسط «،  )85: هـود (

و تأكيـد بـر آن حركـت     ن شماره كرد كه بر محور عدلتوا آيات متعدد ديگري را نيز مي     
دلِ        : (اند  از آن جمله  . كنند  مي ، )58 :نـساء ) (و اذا حكمَتمُ بينَ النّاسِ اَن تَحكمُوا بِالعـ

دلِ   «) 90: لنح) (انَّ اللّه يأمرُ بِالعدل و الاحسانِ     ( : حجـرات  (»فَاصَلحوا بينَهما بِالعـ
 موضـوع  آيات به مسأله قسط و عدل خود بيانگر اهميـت ايـن              اختصاص اين حجم از   ) 9

بـه  توان    هاي متفاوت و تعابير گوناگوني از ساير آيات را نيز مي            خصوص كه قالب     به .است
؛ 9 :؛ حجـرات 42 :مائـده ) (انَّ اللّه يحب المقسطينَ( همچون عبارت ؛ضميمه كردآن 
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قسط و عدل را اكثر انديشمندان و مفسران . كار رفته است كه در سه آيه به؛ )8 :ممتحنه
، 363: 9، ج 1406طبرسـي،   : رك(انـد     كـار بـرده     در رديف هم و تقريباً به يـك معنـا بـه           

 ايـن دو واژه را      هماننـدي برخـي نيـز     ). 6-5: 1372قرشي،  ،  108: 5 تا، ج   ، بي يئطباطبا
را در يـك     ط و عـدل   اند و قـس     اند كه اصلاً تعرضي به اين نكته نكرده         آنقدر مسلم دانسته  

راسـتاي بيـان    نيز در    سنج  نكته برخي افراد اگرچه  . اند   استعمال كرده  بيان آنان رديف در   
قـسط  : كه تفاوت عدل و قسط در آن است كهاند  گفتهو اند  كوشيده اين دو واژه   تمايزات

 خوانند و ترازو را     مي شود و به همين جهت پيمانه را قسط         به عدل ظاهرِ آشكار گفته مي     
 ترازو عدل را در وزن كردن بـه تـصوير كـشيده و ظـاهر                ؛ به اين معنا كه    نامند  مي قسط
مخفي است و به همـين       ها  از ديده  رود كه   كار مي   اما عدل گاهي در چيزهايي به     . كند  مي

قسط آن قسمت و نـصيبي اسـت كـه افـراد آن معـين هـستند و ديـده                    : گوييم  علتّ مي 
هر موقع لفظ قـسط     : اند  آورده منشور جاويد  كتابدر  ). 428: 1412،  عسكري(شوند    مي

 عـدالت در    ، مقصود از آن، قسط اقتـصادي اسـت و بـه اصـطلاح             ،در كنار عدل وارد شود    
 معناي عدل است و اگر نگـوييم        ، به  اما اگر به تنهايي استعمال شود      .حقوق و اموال است   

، سـبحاني  (اسـت توان گفت كـه غالبـاً چنـين      مي،اين مطلب به صورت قانون كليّ است  
توان تفـاوت معنـوي زيـادي          نمي دو واژه،  قرآني اين    كاربرداما با توجه به     ). 139: 1375

نيز اصرار بر اجراي عدالت و اهميـت ايجـاد          ) ع(در سخنان معصومين    .  قائل شد  آنهابين  
يـك سـاعت زنـدگاني      ) ص( پيامبر اكرم    عنوان مثال،  به. يافتدرتوان    آن را به راحتي مي    

امـام علـي    ) 352: 75، ج 1397مجلسي،  (اند    ه را برتر از هفتاد سال عبادت دانسته       عادلان
و مراعات آن را با   ) 20: 6جحكيمي، پيشين،   (آن را موجب زنده شدن احكام دانسته        ) ع(

عنـوان   آن را بـه ) ع(و امام صـادق  ) 15: 6ج،  1399حكيمي،  (دشمن و دوست خواهانند     
 ذيل  قرآن كريم  مفسران   ).568: 3، ج   1365،  كليني(د  ان  نيازي مردم بر شمرده     وسيله بي 

آيه شـريفه   .  قابل توجه و دقت است     كهاند     تذكر داده  رانكته جالبي   ،   سوره حديد  25آيه  
لقََد ارَسلنا رسلَنا بِالبينات و انَزلَنا معهم الكتـاب و الميـزانَ ليقـُوم              «: فرمايـد   مي

 سطبِالق فرمايد ته اين است كه ميو آن نك  » النّاس) :يلسطبِالق النّاس يعني اقامه ) قوُم
فرمايد هدف ايـن      نمي. گويد  قسط را به ناس نسبت داده و از خودجوشي مردم سخن مي           

هدف اين بوده كه مردم : گويد  بلكه مي،ها را وادار به اقامه قسط كنند بوده كه انبيا انسان 
 اين است كه مردم چنان ساخته شـوند كـه خـود             مهم! آري. مجري قسط و عدل باشند    
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: 23، ج1362شـيرازي،   مكـارم (مجري عدالت گردند و اين راه را با پاي خويش بپوينـد  
پس رساندن مردم به رفتار عادلانه و تثبيت ملكه عدالت در وجود آنها را نيز بايد                ). 372

عه خود به دنبال عدالت     صورتي كه افراد جام     از اهداف تربيتي پيامبران برشمرد آن هم به       
  . ون زندگي آن را لحاظ نموده و پاس دارندئو اقامه آن باشند و در تمام ش

   در فرد و جامعهحكمتتحقق  ـ 4

. خـورد   نظـران بـه چـشم مـي         صاحب  راي در تبيين معناي حكمت تفاوت زيادي ميان      
آمـده و بـه     ) حٍمنـَع لا صِـلا    (به معنـاي    ) حكمَ(اصل ريشه   : گويد  راغب در مفردات مي   

قِّ   (يعني  : افزايد  گويند و مي  ) حكمَت الدابه (همين مناسبت لجام حيوان را       اصابه الحـ
حكمت درباره خدا به معنـاي      . ؛ رسيدن به حق با استفاده از علم و عقل         )بِالعلمِ و العقلِ  

ي شـناخت   آگاهي از اشياء و ايجاد آنها در منتهاي استواري است و درباره انسان به معنا              
موجودات و اقدام به كارهاي خوب است و اين همان معنايي است كه خداونـد لقمـان را                  

 تفسير منسوب به زيد بن علي بـن الحـسين         در  ) 127: 1379اصفهاني،  (ستايد    بدان مي 
پـس  : گويـد  زيـد مـي  : خـوانيم  مي) 269: بقره(» يؤتي الحكمه من يشاء«ذيل آيه    )ع(

) 154: 1418، زيدبن علي(شود  ت و زبان و فقه و فهم استعمال ميحكمت به معناي امان
. نمايـد  عنـوان شـاهد ايـن مـدعا ذكـر مـي       و پس از بيان اين معاني چهارگانه آياتي را به       

ما به لقمان حكمت بخشيديم كه معناي حكمت در اينجا          : فرمايد   خدا مي  عنوان نمونه  به
به او حكمـت و فـصل   : فرمايد  مي كه اآنجو  ) 320: همان(است  سخن درست   بيان  فقه و   

مفـسر  ). 347: همـان ( فهم و علم قـضاوت اسـت         ، معناي حكمت  ،الخطاب را عطا كرديم   
  دارد   صــاحب خــود را از جهــل بــاز مــي، چــرا كــهدانــد ديگــري، حكمــت را عقــل مــي

حكمـت در عـرف     : مرحوم خواجه نصير الدين طوسي معتقد است      ). 441: 1997رازي،  (
ت بود از دانستن چيزها چنانكه باشد و قيام نمودن بـه كارهـا چنانكـه                اهل معرفت عبار  

بايد، به قدر استطاعت، تا نفس انساني به كمالي كه متوجه آن است برسد و چون چنين                 
 در  ).370: 1360طوسي،  (يكي علم و ديگري عمل      : بود حكمت منقسم شود به دو قسم      

ه در هـر معنـايي كـه اسـتعمال شـود            اين كلم : آمده است  پژوهي  قرآن و قرآن   دانشنامه
سـپس بـه تبيـين      . دلالت بر استواري دارد و حكم كردن، تمييز دادنِ حق از باطل است            

 و علـم    قـرآن  و علم و فقـه و داوري دادگرانـه،           پرداختهاقوال سايرين با ذكر امثله قرآني       
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م و عقـل و   و فقه، نبوت، شرائع و علم حلال و حرام، سنت و شرائع اسلام، عل  قرآن،  قرآن
شـمارد   انديـشمندان بـر مـي      عنـوان معـاني حكمـت در كـلام         را به . . . عمل به آن دو و      

حكمت بـه   : فرمايد  مرحوم علامه طباطبائي؛ مي   ). 955 - 954: 1 ، ج 1377خرمشاهي،  (
نوعي از استواري و درستي يا به معناي نوعي از امر اسـتوار و درسـتي اسـت كـه در آن                      

د و كاربرد آن در معلومات عقلي درست و راست كه نادرستي و         رخنه و سستي يافت نشو    
هاي عقلي درست و مطابق با واقع است با اين            حكمت، گزاره . دروغ را نپذيرد بيشتر است    

اي مشتمل بر سعادت انسان باشـد مثـل معـارف حقيقـي               ها به گونه    ويژگي كه آن گزاره   
كند از آن جهـت كـه          را تشريح مي   الهي درباره مبدأ و معاد و معارفي كه حقايق طبيعت         

به سعادت انسان برخورد دارد و ماننـد حقـايق فطـري كـه اسـاسِ احكـام دينـي اسـت                      
توان نتيجه گرفـت كـه دو         از مجموع آنچه گفته شد مي     ). 418: 2 ، ج 1417طباطبائي،  (

حكمت با توجـه بـه      . ندتر  نزديك گردند به صواب    نظر اخير كه در واقع به يك باور بر مي         
گيرد اما در حقيقـت       خود مي   گرچه گاهي مجازاً معاني ديگري به     آن،   متفاوت   اربردهايك

حكمت قوه تشخيص و قدرتي روحي است كه پـس از           : توان گفت   در بيان معناي آن مي    
  مقـصد اسـت كـه بنـا بـه آيـات متعـدد              ان  تـوان بـه آن رسـيد و هم ـ          طي مقدماتي مي  

 مردم و رسـاندن آنهـا بـه ايـن مقـصد را در       به حكمت پيامبران الهي، تعليم     ،قرآن كريم 
كمَا ارَسلنا فيكمُ رسولاً منكمُ يتلوُا علَيكمُ آياتنا        «: دستور كار خود قرار داده بودنـد      

     هكمالحو تابالك ُكملِّمعي زكَّيكمُ وي نينَ      «) 151: بقره (»وؤم لقََد منَّ اللّه علَي المـ
ن  اذ بعثَ فيهمِ رسو ه   . . . لاً مـ م الكتـاب و الحكمـ    ؛)164: عمـران  آل (»و يعلِّمهـ

نهم           « ولاً مـ ه   . . . هو الَّذي بعثَ في الا ُميـينَ رسـ م الكتـاب والحكمـ    »و يعلِّمهـ
 تعليم حكمت بـوده     ،هاي انبيا    كه يكي از اصول برنامه     يابيم درمياز اين آيات    ) 2: جمعه(

قوه تـشخيص   به اين معني كه      ؛اند كه مؤمنان را به حكمت برسانند        كوشيده  يشان مي و ا 
نكته جالب اين است كه با توجه به سبك و سياق           . حقايق را در قلوب آنها تقويت نمايند      

تعالي است كه به      حكمت، منبعي الهي و وحياني دارد و اين خداي        :  بايد گفت  قرآنآيات  
حكمت را  ) و قابليت فرد به مرحله اطمينان رسيده باشد       (ند  هر كس بخواهد و صلاح بدا     

 عطـاي ايـن    قـرآن كـريم    ؛)269: بقـره  ()يؤتي الحكمه من يـشاء    : (عطا خواهد فرمود  
فقََد آتَينا آلَ ابراهيم    «: فرمايد  موهبت بزرگ را از ناحيه پروردگار متعال دانسته كه مي         

  هكمالح و تاب54: نـساء  (»الك(  ،»     ه ؛ ديگـر   )12: لقمـان  (»و لقََد آتَينا لُقمانَ الحكمـ
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 از حكمت تعبير به خير كثير شده است و اين تعبير، ويژه حكمـت اسـت                 قرآناينكه در   
يؤتي الحكمه من يشاء و من يؤت الحكمه فقََد اُوتي خَيراً           «) 160: 1376،  فولادگر(

ميت فـراوان حكمـت اسـت و دليـل اصـرار انبيـا بـر         اي دليل بر اه      چنين مقارنه  »كَثيراً
مروري بر روايات صادره . كند رساندن افراد جامعه به اين نقطه مهم را تا حدي روشن مي         

. دهـد  در اين بـاب نيـز نكـات مفيـدي را در اختيـار مـا قـرار مـي         ) ع(از ائمه معصومين    
 چشم باطن دانسته و حكمت را زنده كننده قلوب مرده و روشن كننده   ) ع(اميرالمؤمنين  

و به  ) 133متا، كلا   عبده، بي  (دانند  جانان را به واسطه حكمت ميسر مي        سيرابي كام تشنه  
و بـا  . . . قلبت را با موعظـه روشـن كـن       «: فرمايند  مي) ع(فرزند بزرگوارشان امام مجتبي     

  هـم اهميـت و ارزش ايـن    ) ع(امـام صـادق   ). 31: البلاغـه  نهـج (» حكمت نورانيش كن
 نور شـناخت و ميـزان سـنجش         ،حكمت «:كشد  بزرگ الهي را چنين به تصوير مي      هديه  

تـر و     تـر و بـا ارزش       تعالي نعمتـي بـزرگ      تقوي و نتيجه راستي است و اگر بگوييم خداي        
» .ام تر و نيكوتر از حكمت به بندگانش عطـا نفرمـوده اسـت سـخن حقـي گفتـه              برگزيده

يـع و جايگـاه سـترگ حكمـت اسـت و            اين مقام رف  ! آري) 428: 2، ج 1417ي،  ئطباطبا(
همين رفعت مقام و كثرت اهميت است كه پيامبران الهي را وا داشته كـه بـه سـوي آن                    

توانـد اهرمـي مطمـئن در         در جامعه مي  نيز  تحقق حكمت در افراد و      . گيري نمايند   هدف
هاي دين باشد و به همين جهت است كه اسلام تـا ايـن                جهت بقاء و بلكه استحكام پايه     

  . آن را مورد تأكيد قرار داده استحد 

   ـ عبادت5

تـرين     مطرح شده و در رديف مهم      قرآناي كه مكرراً در آيات        از جمله عناوين برجسته   
 به قرآن كريمتجليّ اين واژه را در .  عنوان عبادت است،توان از آن نام برد اهداف انبيا مي 

ولقََد بعثنا في كـُلِّ  «: كنـيم   ميتوان يافت كه از باب مثال، به چند مورد اشاره        وفور مي 
       وا الطـّاغوُتباجتَنو وا اللّهدولاً اَنِ اعبسر هاَلاّ      «و  ) 36: نحـل  (»اُم ك و قـَضي ربـ

ــاه لاّ ايوا اــد ونِ«؛ )23: اســراء (»تعَبــد عبيالاّ ل ــس ــنَّ و الا نِ ــت الجِ    »و مــا خلَقَ
؛ )36: عنكبـوت  (»اَخاهم شعُيباً فقَالَ يا قوَم اعبدوا اللّه      و الي مدينَ    « ؛)56: ذاريات(
»         وا اللّهدوداً قالَ يا قوَمِ اعبم هاَخاه لي عادا ـلنا نوُحـاً     «؛  )65: اعراف (»ولقََد ارَس

      وا اللّهده فقَالَ يا قوَم اعبلي قوَمسؤال اين است كـه عبـادت بـه چـه          ). 59: اعراف (»ا
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. قـدر مـورد توجـه و سـفارش پيـامبران الهـي بـوده اسـت                   چه علتّ ايـن    ؟ و به  ستمعنا
نهايت خضوع، تذللّ و فروتني معنا      ) 1994 ،معلوف( عبادت را به خضوع      ،نويسان فرهنگ
نهايـت خـضوع و فروتنـي    ، انـد  و گفتـه ) ، ذيل ماده عبد1379اصفهاني،  راغب (اند كرده

: 1382راد،  مهـدوي (افـضال را دارد  كسي را شايسته و بايسته است كه نهايـت انعـام و   
 امـا بايـد   ،اين معنا گرچه صحيح است). سيده، ماده عبد المخصص، ابن از نقل ، به398

وقتي : توان چنين اظهار نظر كرد  ميقرآن با دقتّ در فراز و فرود آيات .كمي پرورده شود
كـه منظـور   برند   بعضي گمان مي  ،شود كه هدف از آفرينش انسان، عبادت است         گفته مي 

مثل نمـاز   . پذيرد  تحقق مي . . . از آن، صرفاً انجام اعمال و مناسكي است كه به نام دعا و              
چه آنكه دعا و نيايش ! آيا حقيقت عبادت همين است؟ مسلماً نه. و روزه و اذكار گوناگون

، هر حركت و عمل مثبتـي كـه     قرآنطبق جهان بيني    . روند  جزئي از عبادت به شمار مي     
ها و تكـاليف       به شرط آنكه به انگيزه قرب ربوبي و بر اساس ارزش           ، صورت گيرد  از انسان 

بنابراين تعريـف، زارعـي كـه بـا         . شود   آن عمل و حركت، عبادت محسوب مي       ،الهي باشد 
اش  هاي شب براي تأمين امرار معاش خـود و خـانواده       هاي پينه بسته خود در نيمه       دست

 بـرد  هر آن و هر لحظه در حال عبـادت بـه سـر مـي       ،پردازد  ها مي   به آبياري باغ و بستان    
عبادت در اسلام داراي يك ويژگي مهم است كه هيچ يك از اديان             ). 82: 1378نصري،  (

شود  هاي انسان مي و مذاهب كنوني از آن برخوردار نيست و آن اينكه شامل تمام فعاليت          
اك خـدائي تـوأم باشـد    از نظر اسلام هر كار خير و مفيدي اگر با انگيـزه پ ـ         ). 84: همان(

اگر . . . هاي اجتماعي و       درس خواندن، كار و كسب كردن، فعاليت       بنابراينعبادت است،   
البته پر واضح است كه اين كـلام        ). 96: 1376مطهري،  (للهّ و في اللهّ باشد عبادت است        

با معناي اصطلاحي عبادت سازگار است اما نسبت به معناي لغوي بايد گفت اين ويژگي               
اي بـه ايـن       زشي در اصل واژه عبادت، درج نشده و حقيقت اين واژه فـي نفـسه اشـاره                ار

كار گرفتن مـاده      طوري كه از موارد به      به: جهت متعالي ندارد و بهتر اين است كه بگوييم        
قيـد و شـرط در برابـر           عبادت به معناي تسليم و اطاعت بـي        ،آيد   برمي قرآندر  ) عبادت(

هـيچ قيـد و    سـپاريم و بـي     وقتي خود را به كـسي مـي       . ستانسان يا هر موجود ديگري ا     
 او را عبوديـت و      ،كنـيم   دهيم و به ميل و اراده او حركـت مـي            شرطي سر در كمند او مي     

ايم و متقابلاً هر عامل و نيرويي ـ چه از درون وجود و شخـصيت مـا و چـه      عبادت كرده
طيع ساخته و تن و جان مـا را در          اي رام و م     عوامل گوناگونِ بيرون از ما كه ما را به گونه         

قبضه قدرت خود گرفته و انرژي ما را در جهتي كه خواسته به كـار افكنـده، مـا را عبـد                      
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  آميـز موسـي      در خطاب عتـاب   : هايي از آن موارد است      آيات زير نمونه  . خود ساخته است  
دت ب          «: به فرعون در آغاز دعـوت         »نـي اسـرائيلَ   و تلك نعمه تمَنُّهـا علـي اَن عبـ

اي نعمتـي اسـت كـه     سـاخته ] خود[ اينكه فرزندان اسرائيل را بنده ]آيا[و ) 22: شعراء(
: نهي؟ از زبان فرعون و سران و سردمداران رژيمش خطاب به يكديگر   منتش را بر من مي    

 مـا   كـه بنـدگان   . . . آيـا بـه دو بـشر      ) 47: مؤمنون (»لَنا عابِدونَ . . . انَؤُمنُ لبشرََينِ   «
) يا ابَت لا تعَبد الشَّيطانَ    : (؟ از زبان ابراهيم خطاب به پدرش      ]ايمان بياوريم [باشند    مي

  : هـا   در خطـاب عـام خداونـد بـه همـه انـسان            . شيطان را مپرسـت   ! پدرجان) 44 :مريم(
 مگر  !اي فرزندان آدم  ) 60: يس (»اَلمَ اَعهد الَيكمُ يا بني ادم اَن لا تعَبدوا الشَّيطانَ         «

هـاي    با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را نپرستيد؟ از وعـده نوازشـگر خـدا بـه انـسان                   
و آنهـا كـه خـود را از         ) 17: زمر (»و الَّذينَ اجتَنَبوا الطّاغوُت اَن يعبدوها     «: انديشمند

اين آيات در مجموع به اضافه آيات متعدد      . دارند تا مبادا او را بپرستند       طاغوت به دور مي   
 پيروي و تسليم    ، به معناي  در مفهوم قرآني   ، نمايشگر آن است كه عبادت     قرآنيگري از   د

و اطاعت مطلق است در برابر يك قدرت واقعي يا پنداري از روي طوع و رغبت يا از سـر                    
و ) 27: تا  اي، بي   خامنه (كُره و اجبار، همراه با حس تقديس و ستايش معنوي يا بدون آن            

دار و داراي سـمت و       صـورتي جهـت     وان مسلمان واژه عبادت را به     عن اين ما هستيم كه به    
گرچه وضعاً دلالتي بر رابطه خاص      (بريم و معتقديم كه واژه عبادت         كار مي   سويي الهي به  

اي را در نظـر داريـم تـا           به هنگـام اسـتعمال آن، چنـين رابطـه         ) تعالي ندارد اما    با خداي 
عبادت اسمي اسـت فراگيـر كـه نهايـت          : اند  كه در مقام بيان معناي عبادت نگاشته        جايي

پـس هـر كـس      . محبت پروردگار و غايت كوچكي در برابر او را در خود جمع كرده است             
خدا را عبادت نكرده و هـر كـه         ) و محبت خدا را نداشته باشد     (براي غير خدا ذليل شود      

تعالي سزاوار  خدا را دوست بدارد ولي در برابر او كوچكي نكند او را عبادت نكرده و خداي
است كه در نهايت محبت او را دوست بدارند بلكه او همان محبوب مطلقي است كه هيچ   
چيزي را نبايد دوست داشت مگر به خاطر او و بايد او را تعظيم نمود و نهايت كوچكي را               

جاي آورد بلكه در برابر هيچ چيز نبايـد كـوچكي كـرد مگـر بـه خـاطر او                    ه  در برابرش ب  
تـرين    تمام اجزاي هستي از پست    : اند  تري فرموده   يا به بيان لطيف   ) 130 :1419،  زيدان(

ها و خواه به كوچكي شـاخ      هاي آن، خواه به عظمت كهكشان       ترين جلوه   جزء ماده تا عالي   
مورچه محقّر كه در لانه ناچيزي از كره زمين ناچيز در مقابل منظومه شمسي نـاچيز در                 
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ر حال عبادتند حتي موي سر، ناخودآگاه و سر ناخن          همه و همه د   . . . ها    مقابل كهكشان 
هاي خون و ضربان قلب پليدترين فـرد انـساني و يـا كمتـرين         هاي رگ   ناهشيار و چشمه  

ي    «برند  فرزند آدم در عبادت او به سر مي        ي الـسماوات و الا رَضِ الاّ اتـ ان كلُُّ من فـ
تـوان عبـادت       ايـن حالـت را مـي       ؛)131: 1368جعفـري،   () 93: مريم(» ًالرَّحمنِ عبدا 

اما نوع برتـري از عبـادت       . تكويني ناميد كه همواره در عالم هستي جريان و سيلان دارد          
صورتي آگاهانه    هم هست و آن عبادتي است كه براساس معرفت و شناخت پروردگار و به             

 كـه   رخ دهد و اين همان گوهر ارزشمندي است كه انبياي الهي همواره در تلاش بودنـد               
. نيازشـان نماينـد     ها را با بهره برداري از آن به كمـال برسـانند و از غيـر خـدا بـي                     انسان

اين حقيقت ارزشمند را با تعبيري دلنشين اين گونه بـه تـصوير             ) ع(حضرت سيدالشهدا   
دوه و  عرفَوُ انَّ اللّه ما خلَقََ العباد الاّ ليعرفِوُه فَاذا      اَيها النّاس «: اند كـه    كشيده ه عبـ

اي ) 611: 1374كاشـاني،   فـيض   (» اذا عبدوه استغَنوَا بعِبادته عن عباده من سواه       
همانا خداوند بندگان را خلق نكرده مگر براي اينكه او را بشناسند پس وقتـي او را        ! مردم

بـادت از  اش كنند و وقتي او را بندگي و عبادت كردند با اين ع    شناختند عبادت و بندگي   
اين همان مسير كمالي است كـه پيـام آوران وحـي همـواره              . نياز شوند   عبادت غير او بي   

سرلوحه گفتار و كردار انبيـا دعـوت بـه عبـادت            . كردند  ها را به طي آن تشويق مي        انسان
ا ي(عبـارت   .  تجلي يافته اسـت    قرآنخدا و عبوديت بود و اين مهم در آيات متعددي از            

پيـامبران بزرگـي   . شـد   ز زبان پيامبران بزرگ الهي مكرراً شـنيده مـي         ا) قوم اعبدوا االله  
 :اعـراف (؛ شـعيب    )50:  هـود  ؛65 :اعراف(؛ هود   )23 : و مؤمنون  59 :اعراف(همچون نوح   

  ). 61 : هود؛73 :اعراف(؛ و صالح )36 : عنكبوت؛84 : هود؛85

   ـ تزكيه6

  ايـن اصـل    . اسـت ) تزكيـه (شـود     ششمين اصلي كه در رديف اهداف انبيـا احـصا مـي           
اساسي كه غالباً در كنار اهداف مهمي همچون تعليم كتاب و حكمت و معمولاً مقدم بـر                 

در . ترين مقاصد انبياي الهي بوده اسـت         از مهم  ، ذكر شده است   قرآنآنها در آيات شريفه     
ه                      بحث از حكمت، آيات شريفه را ذكر كرديم و ديديم كه تزكيـه بـه شـدت مـورد توجـ

: فرمايـد    در مقام تبيين فلسفه ارسال پيامبران مي       قرآن كريم . ال بوده است  پروردگار متع 
»                م هو الَّذي بعثَ في الا ُميينَ رسولاً منهم يتلوُا علَيهمِ آياته و يزَّكيهمِ و يعلِّمهـ
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  هكمالح و تابدر خـصوص    مناسب است در اين مقـام بـه چنـد نكتـه           ) 2: جمعه (»الك 
  : ه اشاره شودتزكي

 در استعمالات قرآني، تزكيه به چهار صورت مورد استفاده قرار گرفته است           : اولنكته  
  ):17: 1375صانعي، (

  )19: شمس(كند  ـ گاه به بنده نسبت داده شده كه آن را كسب مي1
دهد با توجه به اينكه در حقيقـت منـشا و       تعالي نسبت مي    ـ گاهي تزكيه را به خداي     2

  )49: نساء( اوست فاعل اثربخش
) 103: توبه(شود    ـ گاه تزكيه به پيامبر كه واسطه وصول تزكيه است نسبت داده مي            3

  )151: بقره(و 
  شـود     نـسبت داده مـي     ،ـ گاهي نيز تزكيـه بـه عبـادتي كـه خـود وسـيله آن اسـت                 4

  ؛)28: نور(
پيـامبران كـه حجـت خـدا و         . ارتباط اين چهار گزينه نيز به راحتي قابـل درك اسـت           

) نمونه اول (مسئول در قبال افراد جامعه هستند با بيان اهميت تزكيه و جايگاه رفيع آن               
 تا بـه سـوي ايـن مقـصد متعـالي بـه راه               كنندكنند مخاطبان خود را تحريك        تلاش مي 

صـدقه، دعـا،   (پس از اين مرحله با استفاده از ابزار خاص همچون عبادات معينه           . افتندبي
نمايند و آنگاه راهروان كه با        ن به اين سر منزل مقصود را هموار مي        راه رسيد . . .) نماز و   

تعالي، توفيق كسب اين مقام        با تأييدات خداي   ،اند  اراده و معرفت قدم در اين راه گذاشته       
  . كردعالي را پيدا خواهند 

تعالي حتي  خداي. دعوت پيامبران به تزكيه، اختصاص به قشر خاصي ندارد : دومنكته
اعـزام  ) همان طغيانگر معـروف تـاريخ  (را به سويِ فرعون ) ع( موساي كليم االله  زماني كه 

؛ )18: نازعـات (گيـري؟     خـواهي راه تزكيـه را پـيش         به او بگو، آيا مي    : فرمايد   مي ،كند  مي
كنند و حتي قبل از تعلـيم كتـاب و            انبياي الهي همه افراد جامعه را به تزكيه دعوت مي         

نمودند؛ چرا كه بدون تزكيه، علم و  ه تحقق اين هدف ميحكمت، همت خود را معطوف ب
  خمينيحضرت امام! بيشتر تهديد خواهند بود تا فرصت!) اگر هم به دست آيند(حكمت 

بايـد  . تا تزكيه نباشد تعليم كتاب و حكمت ميسور نيست        : فرمايند   مي زمينهدر اين   ) ره(
ي عبارت است از آلودگي نفـس       ترين آلودگ   ها كه بزرگ    تزكيه شود نفوس از همه آلودگي     
تزكيـه نفـس، اهميـتش      ). 253: 1361امام خمينـي،    (انسان و هواهاي نفسانيه كه دارد       
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مقدمه از براي اين است كه كتاب و حكمت         . بيشتر از مسأله تعليم كتاب و حكمت است       
بعد از تزكيه، كتاب و حكمـت هـم         . . . اگر تزكيه بشود انسان   . در نفس انسان واقع شوند    

بنـدد و انـسان بـه كمـال مطلـوب             معناي حقيقي خودش در نفس انـسان نقـش مـي           به
 به قول آيه االله جوادي آملي، ذات اقدس اله در عين حـالي           ).267: 13، ج همان(رسد    مي

 قـرآن  اگـر در بعـضي از آيـات          ،كه در بسياري از موارد تزكيه را قبل از تعليم ذكر كـرد            
ست كه تعلـيم مقدمـه تزكيـه اسـت و آن مـوارد              تعليم قبل از تزكيه ذكر شد براي آن ا        

فراوان كه تزكيه قبل از تعليم ذكر شد براي آن است كه تزكيه، مقـدم بـر تعلـيم اسـت                     
   ).16: تا ، بيآملي جوادي(

  )و رفع اختلافات( ـ اتّحاد 7

اسلام معتقد اسـت    .  اتّحاد است  ،شماريم   عنواني كه در زمره اهداف انبيا برمي       هفتمين
قبـل از اسـلام،     ) 10: حجـرات ) (انَّما المؤمنوُنَ اخـوه   : (راد با ايمان، برادرند   كه همه اف  

هـاي    هـاي مختلـف و فرقـه        بنـدي   دسته. ور بودند   اعراب به شدت در گردابِ تفرقه غوطه      
گوناگون دائماً با يكديگر به جنـگ و نـزاع برخاسـته و غـارت امـوال يكـديگر را افتخـار                      

بعضي به واسطه ثـروت، برخـي       . دانست  ود را برتر از ديگران مي     هر نژادي خ  . دانستند  مي
همـواره تفـوق و     . . . به مناسبت كثرت افراد، گروهي به خـاطر مناصـبي كـه داشـتند و              

اسلام كه آمد ايـن امتيازهـاي نـژادي و          . دادند  طلبي را در دستور كار خود قرار مي         سلطه
همانـا خـداي شـما يكـي اسـت و           ! ماي مـرد  : فرمود) ص(پيامبر اكرم   . قومي را لغو كرد   

تواند خود را برتر      نمي) صرفاً به خاطر عرب بودنش    (عرب بر غير عرب     . پدرتان يكي است  
پوست برتري    بداند و عجم نيز بر عرب برتري ندارد و نه آنكه پوستش سرخ است بر سياه               

يـن  ه ا  ب ).18: 1394كراجكي،  (پوست مگر به واسطه تقوي        پوست بر سرخ    دارد و نه سياه   
را كه منشا اخـتلاف و تفرقـه و تفـوق بـود در ارزيـابي و                 . . . وسيله رنگ پوست و نژاد و     

ها بدون اثر دانست و از اين راه كوشيد تا اختلافـاتي را كـه برخاسـته از                    ارزشيابي انسان 
اسلام با دعوت به اتحاد و اتفاق و تـشكيل يـك جامعـه              .  از ميان بردارد   ،اين منشا بودند  

مندانه فرا  م پيوستگي، مسلمانان را به يك زندگي شرافت ه مبناي وحدت و بهاسلامي بر
از اهداف تربيت در اسلام اين بوده كه روح تبعيض و نـابرابري از بـين بـرود و                   . خواند  مي

 حتي فلسفه عبادات دسته جمعي از قبيل نمـاز جماعـت،            ،مردم به وحدت واقعي برسند    
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گونه كه پرداخت صـدقه و زكـات و          ادري است همان  نماز جمعه و حج براي ايجاد روح بر       
) 90: 1364احمـدي،   ( براي ايجاد روح برادري است       ،جلوگيري از ربا و رشوه و اختلاس      

 در  ؛تعَاونوُا علَي البرِِّ والتَّقوي    ( آنچه را در آيه دوم سوره مائده آمده است         اوامري مانند 
. توان در همين راستا ارزيابي كرد       مي) نيكوكاري و پرهيزگاري با يكديگر همكاري نماييد      

كردند كه اين اعتقاد را در نهاد مـردم تثبيـت كننـد كـه مـسلمانان بايـد                   انبيا تلاش مي  
در غير   و   شوندهمچون اعضاي يك پيكر باشند كه در تعامل و همكاري با يكديگر موفق              

مقصد بـزرگ   : فرمايند  حضرت امام؛ در اربعين حديث مي     . اين صورت موفق نخواهند شد    
 مگر در سـايه وحـدت نفـوس و          ، انجام نگيرد  ،انبيا كه توحيد كلمه و توحيد عقيده است       

اتّحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبي و صفاي باطني و ظاهري و افـراد جامعـه بـه                     
طوري شوند كه نوع بني آدم تشكيل يك شخص دهند و جمعيت به منزله يك شـخص                 

خطابـات  ). 309: 1383خمينـي،   امـام   ( و اجـزاي آن باشـند        باشد و افراد به منزله اعضا     
ها   نيز مهر تأييد ديگري بر اين برابري      ) . . .امت، يا ايها الناس و    (قرآني و تعابيري چون     

در منظر دين هر شخصي كه در جريان اجتماع و بـه نفـع آن حركـت                 . ها است   و برادري 
. شـود   رزشمند و مفيد تلقـي مـي      كرده و كمك به سايرين را وظيفه خود بداند عنصري ا          

هركس صبح كند در حـالي كـه اهتمـام بـه اصـلاح امـور                : فرمايند  مي) ص(رسول اكرم   
اعضاي يـك جامعـه     ) 163: 2، ج 1365كليني،  ! (مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نيست    

  اســلامي بايــد بــه فكــر يكــديگر بــوده و بــا مهربــاني بــا هــم رفتــار كننــد و بــه قــول   
بشارت حكومت واحد . باشند  مهربان يكديگر با؛ )29: فتح (»حماء بينَهمر«: قرآن كريم

و برقراري نظـام عـدل و داد،        ) ارواحنا فداه (جهاني در عصر ظهور حضرت صاحب الزمان        
تـرين نويـدهاي      برادري و برابري، صلح و دوستي و رفاقت و صميميت نيز كـه از عميـق               

هاي انبيـا كـه در پـي     اي از فعاليت م عمدهحج. اسلامي است، ناظر به همين جهت است      
از جملـه  . گرفـت  مـي ها بودند نيز در همين راستا صورت        رفع اختلافات بين افراد و گروه     

م الكتـاب بـِالحقِّ         فَبعثَ اللّه النَّبِيينَ مبشِّرينَ و منذرينَ     «: اين آيات  و انَزلََ معهـ
ذي       «و آيـه  ) 213: بقـره (» فـُوا فيـه   ليحكمُ بينَ النّاسِ فيما اختلََ     م الَّـ ينَ لَهـ ليبـ

 فوُنَ فيهَختلقالَ     «و آيه   ) 39: نحل (»ي ناتيعيسي بِالب ا جاءَلم نَ لَكـُم     . . . ويُب لا و
فوُنَ فيهَالّذي تَختل عض63: زخرف (»ب (  
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  )بودن در محضر پروردگار(ـ تقرّب به خدا  8

تقويـت احـساس حـضور در       ،  كردند  آوران وحي تعقيب مي    دافي كه پيام  ترين اه   از مهم 
توان آن را ام الباب اهداف انبيا و  بود كه به واقع مي   محضر پروردگار و نزديك شدن به او      

عنوان مالك و مديرِ عالم هـستي همـواره در تمـام             تعالي به   خداي.  العلل آنها دانست   ةعل
كننـد ايـن حـضور مـستمر را بـه افـراد             تلاش مـي   پيامبران. اجزاي وجود اثربخش است   

ون       «خداسـت     مبدأ و منتهاي ما    ،در منظر اسلام  . بباورانند    »انّا للـّه و انـّا الَيـه راجعِـ
 »نَحنُ اقَرَب الَيه من حبلِ الوريـد      «: تر است   او از رگ گردن به ما نزديك      ) 156: بقره(
او در هر لحظه ما را ) 14: فجر (» ربك لَبِالمرصادانَّ«: او همواره مراقب ماست) 16: ق(

او به پنهان و آشكار ما كاملاً آگـاه اسـت           ) 14: علق (»اَلمَ يعلمَ بِاَنَّ اللّه يري    «: بيند  مي
هـر وقـت متوجـه او       ) 77: بقـره  (»اَو لا يعلمَونَ اَنَّ اللّه يعلمَ مايسرُّونَ و مايعلنوُنَ        «

  : يابـد  شـنود و خواسـته مـا را درمـي      را بخوانيم بـه راحتـي صـداي مـا را مـي            شويم و او    
 ).186: بقـره  (»واذا سالَك عبادي عنّي فَانّي قرَيب اُجيب دعوه الداعِ اذا دعـانِ           «

نهايت پروردگار متعال اگر در وجود انسان       اين حضور دائمي به انضمام رأفت و رحمت بي        
 مراقبـت او بـر رفتـار و گفتـارش       ،خود را در محضر پروردگار يافـت      نهادينه شد و انسان     

شعوري حاضـر نيـست در حـضور محبـوبش بـه او              هيچ شخص با  . شود  بسيار تقويت مي  
 كنترل ارادي بر رفتار شخصي، ماحصل باور به چنـين ارزشـي اسـت و              . اسائه ادب نمايد  

منظور تقرّب بـه كمـال      هدف غايي تربيت هم، شكوفايي استعدادها يا كيفيات فطري به           
 هـا و اقـدامات تربيتـي قـرار بگيـرد            مطلوب يعني خداست كه بايستي محور تمام برنامه       

  ). 33: تا ، بيشعباني(
هاي متعددي جهت تقويت اين حركت و نزديـك شـدن بـه خـداي                 در متون ديني راه   
  :، ازجملهحاضر ارائه شده است

آمدي، (» شود د سبحان نزديك ميبنده با نيت خالص به خداون «:ـ اخلاص در عمل1
1366 :93.(  

تقرب به خدا به وسـيله سـؤال كـردن و خواسـتن از               «: از خدا  درخواست كردن ـ  2
  )199: همان( »اوست و نزديك شدن به مردم با ترك سؤال و چيزي خواستن از آنهاست
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 ـ    ! يا علي «: فرمايند مي) ص( رسول اللهّ    :ـ اعمال نيك و تعقلّ    4 و   3 ا هرگـاه مـردم ب
به خداوند نزديك شو و بدان      ) فكر كردن (خدا تقرب جستند تو با تعقلّ          كارهاي نيك به  

  ).251: 1385طبرسي،  (»از آنها پيش خواهي افتاد
به قوم خودت ابلاغ كن كه مقربّين با هيچ چيزي بـه قـرب         ! اي موسي  «:ـ خشيت  5

» شـوند    مـي   آنچنان كه به وسيله گريـه از خـشيت مـن بـه مـن نزديـك                 ،رسند  من نمي 
 همنشيني با كمال مطلق، منافع زيـادي         كه  بديهي است  ).313: 70ج،  1397مجلسي،  (

ها بـه ذهـن     قدرت، عزّت، كرامت، شجاعت و هر آنچه از خوبي.براي انسان خواهد داشت 
آيد در قالب اين منافع خواهد گنجيد و در يك كلام گوهر انسانيت در وجـود انـسان                    مي

  ).550-548: 1378يان، فرهاد(جلا خواهد يافت 

  گيري بحث و نتيجه

  : دانم تذكر چند نكته را لازم ميدر پايان 
 بـود كـه از نظرتـان     مهمـي ـ آنچه ما در اين مقاله به شماره آورديم اهداف عمـده و              1

تـوان در      اهـداف ديگـري را هـم مـي         ، بديهي است كه در ميان آيـات و روايـات          .گذشت
  ه البتـه عمـدتاً قابـل برگـشت بـه همـين مـوارد               هـاي تربيتـي انبيـا برشـمرد ك ـ          جريان
  . هستند

  ـ روشن است كـه اهـداف تربيتـي اسـلام مـرتبط بـا يكـديگر و حتـي گـاه متوقـف            2
قدري واضح است كـه نيـاز بـه توضـيح             بر يكديگرند و بطلان پندار جدايي آنها از هم به         

  . ندارد
   هـر كـسي بـه انـدازه         انـد و    كه تعاليم ديـن لايـه لايـه و مرحلـه بـه مرحلـه               ـ چنان 3

   ايـن اهـداف تربيتـي نيـز بـه اصـطلاح مقـول بـه                 ،گيـرد   ظرفيت خود از آنها بهـره مـي       
رشد و توسعه براي هر يك از آنهـا تـصورپذير           . بندي دارند  تشكيك بوده و قابليت مرحله    

  . است
 سرچشمه گرفته   ،بيني اسلامي كه اساس تبليغ انبيا است       ـ اين اهداف تماماً از جهان     4

گيري به سوي خدا روشن است و در اين مسير يكديگر را تأييد هم                در همه آنها سمت   و  
  . كنند مي
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هـاي زنـدگي انـسان اعـم از فكـري،       ـ اهداف مذكور جامعيت داشـته و تمـام جنبـه          5
گيرند نه اينكـه مـثلاً يـك بعـد را             را در بر مي   . . . فرهنگي، اخلاقي، سياسي، اجتماعي و    

  .  از ابعاد ديگر غافل باشند ودهندمورد توجه قرار 

  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم
  . فقيه :تهران، الاسلام ترجمه فيض.  سيدرضيگردآوري). 1374( .البلاغه نهج

  .اسلامي تبليغات دفتر :قم. الكلم درر و الحكم غرر). 1366. (آمدي، عبدالواحد
 واحد رات انتشا.اسلام در تربيت هاي روش و اصول). 1364. (احمد احمدي، سيد

  .دانشگاهي جهاد مركزي دفتر فرهنگي بخش برنامه فوق
  .  بوستان كتاب: قم.يسلوك علو). 1381. (، سيد حسينياسحاق

  .حوراء: تهران. القرآن الفاظ مفردات). 1379. (اصفهاني، راغب
 للعلامـه  الانـوار  بحار من المقتطف البلاغه نهج شرح ).1408. (علي، انصاريان
  .اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت: رانته. 1ج. المجلسي
  . كتابخانه صدر:تهران. زندگي هدف و فلسفه). 1368. (تقي محمد، جعفري

. هـشتم  چـاپ . 1 ج. البلاغـه  نهج تفسير و ترجمه). 1378. (تقي جعفري، محمد
  .اسلامي نشرفرهنگ  دفتر:تهران

 مقـالات  وعـه  مجمآملـي  .جوادي االله آيه سخنراني). تا بي. (آملي، عبداالله جوادي
  .جا بي. خميني امام حضرت تربيتي آثار و انديشه بررسي كنگره

  .  مؤسسه آل البيت:قم. وسائل الشيعه). 1409. (محمد بن حسن، حر عاملي
  .اسلامي فرهنگ نشر  دفتر:تهران. الحياه ).1399. (محمدرضا، حكيمي
 اسلامي تشاراتان. خدا غير عبوديت نفي توحيد روح). تا بي. (علي سيد، اي خامنه
  .قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته

  انتـشارات .1 ج. پژوهي قرآن و دانشنامه قرآن). 1377. (الـدين  بهاء، خرمشاهي
  .دوستان، ناهيد
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. )خمينـي  امـام  رهنمودهـاي  مجموعه (نور صحيفه). 1361. (االله خميني، روح
  . اسلامي ارشاد  وزارت:تهران

  مؤسـسه :تهران. نهم و بيست چاپ. حديث چهل شرح. )1383. (اللهّ روح، خميني
  . خميني آثارامام نشر و تنظيم

  .  دانشگاه:تهران. چاپ دوم. نامه دهخدا لغت). 1377. (دهخدا، علي اكبر
 حـسين  تحقيـق . العظيم القرآن غريب تفسير). 1997. (بكر ابي بن رازي، محمد

 الديانـه  لوقـف  التابعه التجاره و باعهوالط النشر مديريه بمطابع اوفست بال  طبع.ألمالي
  .أبقره ـ التركي
 التـابع  النـشر  مركـز . دوم چـاپ . القرآن غريب تفسير). 1418) . (ع (علي بن زيد

  الاسلامي الاعلام لمكتب
. 1 ج. والـدعاه  للـدعوه  القرآن قصص من المستفاد). 1419. (عبدالكريم، زيدان
  . الرساله موسسه :بيروت

  ). ع (صادق امام  مؤسسه:قم. 1 ج. جاويد منشور). 1375. (جعفر، سبحاني
 التراث احياء  دار:بيروت. پنجم چاپ. 13 ج. القرآن ظلال في). 1386. (قطب سيد
  . العربي

 مجموعه. تربيت و تعليم در آن كاربرد و شناسي انسان). تا بي. (بختيار، شعباني
  . جا بي. خميني امام حضرت تربيتي آثار و انديشه بررسي كنگره مقالات

  . رشد: تهران. مقدمات برنامه ريزي آموزشي). 1382. (شعباني، حسين
   :مـشهد . اسـلامي  تربيـت  و تعلـيم  در پژوهـشي ). 1375. (مهـدي  سيد، صانعي

  . مولف
 :قـم . پـنجم  چاپ. تفسيرالقرآن في الميزان). 1417. (ي، سيدمحمدحسين ئطباطبا
  . مدرسينال لجماعه التابعه الاسلامي النشر موسسه

  . كتابخانه حيدريه:نجف. الانوار همشكا). 1385. (حسن بن علي، طبرسي
 و تصحيح و مقدمه. 2ج. الجامع جوامع تفسير). 1374. (حسن بن فضل، طبرسي
   دانـشگاه :قـم  علميـه  حـوزه  مـديريت  مركـز . پـنجم  چاپ. گرجي ازابوالقاسم تعليقات
  . تهران
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 ـ مجمع). 1406. (حسن بن فضل، طبرسي  :بيـروت . القـرآن  تفـسير  فـي  انالبي
  . دارالمعرفه
  .خوارزمي: تهران. دوم چاپ. ناصري اخلاق). 1360. (الدين نصير خواجه، طوسي
 التـراث  داراحياء: بيروت. القرآن تفسير في التبيان). تا  بي. (حسن بن محمد،  طوسي

  .العربي
  .المعرفه، كلام  دار:بيروت. البلاغه نهج شرح). تا بي. (عبده محمد

  . مدرسين  جامعه:قم. اللغويه الفروق معجم). 1412. (ابوهلال، عسكري
تحقيق دكتر مهـدي مخزومـي و ابـراهيم         . العين). 1409. (، خليل بن احمد   يفراهيد

  . هدارالهجر: جا بي. چاپ دوم. يسامراي
 دفتـر : قـم . احاديـث  و قرآن در تربيت و تعليم مباني). 1378. (رضا، فرهاديان

  مياسلا تبليغات
  . جا بي. 4ج . القاموس المحيط ).تا بي. (شيخ نصر الهوريني، فيروزآبادي

  . اسلاميه:جا  بي.2 ج. صافي تفسير). 1374. (كاشاني، محمد فيض
  .اميري :جا  بي.هفتم چاپ. زمينه تربيت). 1370. (قائمي، علي

 مجمـع : جا بي .3ج. الاثَار و الحكم مدينه و البحار سفينه). 1418. (عباس، قمي
  الاسلاميه البحوث

  مرتضويه كتابخانه: تهران. الجواهر معدن). 1394. (ابوالفتح، كراجكي
ــد، كلينــي ــن محم ــافي). 1365. (يعقــوب ب ــارم چــاپ. الك    دارالكتــب :تهــران. چه
  . الاسلاميه
  . الاسلاميه دارالكتب :تهران. دوم چاپ. الانوار بحار). 1397. (محمدباقر، مجلسي
 تبليغـات   دفتـر :قـم . نبـوت  و فلسفه وحـي  ).1363. (محمد، شهري ري محمدي

  . اسلامي
  انتـشارات :تهران. پانزدهم چاپ. البلاغه نهج در سيري). 1376. (مطهري، مرتضي

  . صدرا
ــيم). 1382. (مرتــضي، مطهــري    :تهــران. چهلــم چــاپ. اســلام در تربيــت و تعل

  .صدرا
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  .  دارالمشرق:بيروت. مسو و سي چاپ. هاللغ في المنجد). 1994. (لويس، معلوف
  . اميركبير: ، تهران2ج. فرهنگ فارسي). 1364. (معين، محمد

 الكتـب   دار:تهـران . هيجـدهم  چـاپ . نمونـه  تفسير). 1362. (مكارم شيرازي، ناصر
  . الاسلاميه
  . الاسلاميه دارالكتب:  تهران.1  ج.امام پيام). 1375. (ناصر، شيرازي مكارم
 انتـشارات : جا بي. سوم چاپ. اسلامي اخلاق تعلم و تعليم). 1373. (حسن، منفرد
  . جمهوري
 تفـسير  در مقـولاتي  و مقالات. تفسير آفاق). 1382. (علي محمد، راد مهدوي
  . نما  هستي: تهران.پژوهي
  .جوان انديشه كانون: تهران .انسان فلسفه خلقت). 1378. (عبداللهّ، نصري

  اسلامي تبليغات  دفتر:قم. 9ج. ماراهن تفسير). 1382. (اكبر، هاشمي رفسنجاني
  


